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  ومدتاريخ ادبيات سال 

 در .ق.  هـ481الاسلام و معروف به پير انصار و پير هرات عارف قرن پنجم است و در سال  ملقبّ به شيخ :...خواجه عبداانصاري، 

  .باشد مي» ي دل و جهان رساله«و » نامه مناجات«، » زادالعارفين«، » نامه الهي«آثار او .  درگذشتهرات

»  سلام يهحيرر بابا«ي  آثار او منظومه. سراي معاصر است متخلّص به شهريار و غزل)  تبريز1285 – 1367( :، محمدحسينبهجت تبريزي

  .باشد و كليات اشعار مي

  .ي شهادت ايشان است تا لحظه) ع(هاي پيامبر و حضرت علي  ي حيدري است كه شرح حال جنگ شاعر حمله.)  م1124( : اذل مشهديب

  . معاصرنويس نامه ي مجيد مجيدي كارگردان و فيلم اي است نوشته مهنا فيلم :هاي آسمان بچه

. در اصفهان به دنيا آمد و براي تحصيل به بيروت و سپس به پاريس رفت) .ش. هـ  1274 - 1376(در سال  :، محمدعليزاده جمال

. نويسي ايراني است وي پدر داستان.  منتشر كرد1300را در سال » يكي بود يكي نبود«هاي كوتاه ايراني به عنوان  وي نخستين كتاب داستان

هاي  هاي كوتاه براي بچه قصه«، » نامه راه آب«، » شورآباد«، » هفت كشور«، » تلخ و شيرين«، » سروته يك كرباس«، » دارالمجانين«آثار او 

  .باشد مي» ي ما به سر رسيد قصه«و » دار ريش

. ي انتشار نيافت هاي او اجازه  نوشته1357 تا 1332از سال . هاي آلمان بود  كردهاز نخستين تحصيل) 1282 – 1375(  :بزرگ علوي

  .مي باشند» ها سالاري«و » ميرزا«، » چمدان«، » هايش چشم«آثار او 

  .باشد مي» سووشون«و » آتش خاموش«آثار او . باشد  در شيراز و همسر جلال آل احمد مي1300متولد : دانشور، سيمين

 منتشر 1852 در سال  كهاست» ي عمو تم كلبه«ي  او نويسنده. دنيا آمد اودر ايالت كنتاكي آمريكا به.)  م1811 – 1896( :ت، هريبيچراستو

  .شد

  .و اهل شيلي است»  و جشن انقلاب شيلييي نيكسون كش انگيزه«شاعر .)  م1904 – 1973( :پابلو نرودا

 چشم به جهان گشود و تحصيلات مقدماتي خود را در ه در ناصر1926در سال » بعيدهاي ت در بيابان«ي شعر  سراينده: جبرا ابراهيم جبرا

  .هاي عالي را در دانشكده كمبريج و هاروارد به پايان رساند فلسطين و دوره

كي ي. دانند چون جز براي فلسطين شعر نسروده است وي را شاعر مقاومت مي. باشد  در فلسطين اشغالي مي1941متولد : محموددرويش، 

  .باشد مي» از يك انسان«از شعرهاي او 

 سالگي شاعري 25از ده سالگي شعر گفت و در . مشهورترين شاعر رمانتيك قرن نوزدهم فرانسه است.)  م1802 – 1855(: ويكتور هوگو

ل از زندگي خود را وي به دليل مخالفت با ناپلئون سوم بيست سا. ي مجلس نيز بود سرشناس بود وي عضو فرهنگستان فرانسه و نماينده

  .»خندد مردي كه مي«و » كارگران دريا«، » گوژپشت نتردام«، » بينوايان«: ترين آثار او مهم. در تبعيد به سر برد
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  .ي نوبل ادبي است و برنده جايزه» هاي زميني مائده«ي بزرگ فرانسوي، خالق  نويسنده.)  م1869 – 1951(: آندره ژيد

وي اولين كسي است كه . است»  بلخ كارنامه«و » سيرالعباد الي المعاد«، » الحقيقه هحديقـ«صاحب آثار از شاعران قرن ششم و : سنايي

  .افكار عرفاني را با مضامين عاشقانه درهم آميخت

  .باشد  ميي سخنان مولانا در مجالسش و در بردارنده.)  ق604 – 672(الدين بلخي  از آثار منثور مولانا جلال :فيه مافيه

هاي فلسفه، علوم تربيتي، ادبيات فارسي، زبان خارجه، حقوق و   در لندن در رشته1364 اراك و متوفي در 1298متولد : محمودي، صناع

  .اثر اوست» آزادي و تربيت«كتاب . شناسي تخصص داشت روان

آوارها و «، » بين جام جهان«و آثار ا.  در ندوشن متولد شد وي شاعر و محقق بود.ش.  هـ 1304در سال : ، محمدعلياسلامي ندوشن

  .باشد مي» روزها«و » صفير سميرغ«، » ايماها

  .به چاپ رسيده است» عمو غلام«ي داستان  ي يغما و سپس در مجموعه ي وي در مجله ي معاصر كه نوشته نويسنده: ، عبدالحسينوجداني

  .باشد مي» در بهشت شداد«و » مولدفرهنگ مهاجم ، فرهنگ «و آثار ا، نگار ي و روزنامه نويسنده: ، جلالرفيع

آخر «، » زمستان«، » ارغنون«اثار او .  درگذشت69 در مشهد به دنيا آمد و در شهريور 1307شاعر معاصر و متولد : ، مهدياخوان ثالث

  .باشد مي» در حياط كوچك پائيز در زندان«، » از اين اوستا«، » شاهنامه

سفر «، » سد و بازوان«، » طنين در دلتا«، » رهگذر مهتاب«آثار او .  در سيرجان به دنيا آمد1315شاعر معاصر در سال : طاهرهصفارزاده، 

  .ترين شاعران مذهبي قبل از انقلاب است وي از شاخص. باشند مي» ديدار صبح«و » بيعت با بيداري«، » پنجم

از زبان «، » شبخواني«از آثار او . ن نيشابور به دنيا آمد در كدك1318شاعر، نويسنده و پژوهشگر معاصر در سال : ، محمدرضاشفيعي كدكني

  .باشد مي» بوي جوي موليان«و » مثل درخت در شب باران«، » از بودن و سرودن«، » هاي نيشابور باغ  در كوچه « ،» برگ

  .شي اوستهايي از آثار پژوه نمونه» اسرارالتوحيد تصحيح و توضيح«، » موسيقي شعر«، » صور خيال در شعر فارسي«

، خط خون تا ناكجا و » چمن لاله«، » در سايه سار نخل ولايت«، » عبور«، » سرود رگبار« و آثار او 1320متولد : ، عليموسوي گرمارودي

  .باشد مي» ستچيند«

»  عمري سايه«اثر وي . معاصر است و به پيروي سعدي غزل گفته است.)  ش1288 – 1347(سرايان  از غزل: ، محمدحسنرهي معيري

  .است

، » ها نخستين نغمه«آثار او .  به شعر اجتماعي روي آورد1322 در رشت متولد شد و از سال 1306شاعر معاصر در سال : ، هوشنگابتهاج

  .»شبگير«و » سياه مشق«، » سراب«
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وي سي سال . دا خارج شدي خ  سالگي از مراكش به قصد زيارت خانه22 جهانگرد مشهور در  وعالم) .ق.  هـ 703 – 779(: ابن بطوطه

  .ثبت شد» الامصار  و غرايبارنظال هتحفـ«يا » ي ابن بطوطه رحله« به مراكش بازگشت و سفرنامه او به نام 754سفر كرد و در سال 

  .ي بدرالدين كتابي است با ترجمه» به سوي اصفهان«ي   جهانگرد فرانسوي مولف سفرنامه )1850 – 1923(: پيرلوتي

، » البلدان اهمر«آثار او .  فوت كرد1313ملقبّ به اعتمادالسلطنه وزير ناصرالدين شاه بود و در سال : حمدحسن، مالدوله صنيع

  .اشاره كرد» ظم ناصريتمن«و » الماثر و الاثار«، » سانحال خيرات«، » الشمس مطلع«

او را » الايام«كتاب . كار مدارج عالي را طي كرد شت اديب و پژوهشگر مصري در سه سالگي نابينا شد ولي با پ )1889 – 1973(: طهحسين، 

  .به زبان فارسي ترجمه كرد» آن روزها«شادروان حسين خديوجم با نام 

» دهك«هاي  بيشتر عمر خود را در هند بسر برد و در دستگاه غزنويان منزلت يافت ولي سپس در قلعه) 440 – 515 (:، مسعودسعدسلمان

  .هاي وي در زندان است كتاب حبسيات سروده. داني شدزن» رنجم«و » ناي«، » سو«، 

  .باشد ي زندگي و افكار همسرش مي درباره» طرحي از يك زندگي«ي كتاب  همسر دكتر علي شريعتي و نويسنده: ، پوران رضويعتشري

  .كرد يرازي پيروي ميوي در سرودن شعر بيشتر از عرفي ش. از زنان شاعر هند است) 1048 – 1113(متخلّص به مخفي : زينب النسا

  . شاعر معاصر افغاني است1346متولد : ، محمدكاظمكاظمي

  .باشد  از شاعران تاجيك مي و در كولاب است1954 متولد: ، اسكندرختلاني

  

  آواز عشق

  ا كه راست؟ــــــزم تماشــرويم، ع يـــك مـا به فلـم   رسد از چپ و راست س آواز عشق ميـــــهر نف  

  هر ماست ــــا رويم جمله، كه آن شــــمان جــــباز ه  ايم لَك بودهــَايم، يارِ م لك بودهــــ به فاــــــــــــــم  

  تــــرياســـــزل ما كبـــذريم؟ منـرا نگـــــن دو چـــزي  تريم زونــــــــرتريم، وز ملكَ افــــلك بـــــود ز فخ  

  تــطفاســـان مصـر جهــــالار ما فخــــــــــــله ســـافق  ن جان كار ماوان يار ما، دادــــــــــــت جـــــــــــخبا  

  داستـــينه گـــافت، او كه كمـت يـــان بخـــــاه چنــم  دن او بر نتافتـــــه شكافت، ديـــــــــــز مه او ما  

  ست»والضحّا«ون يال زان رخ چـاي اين خ هـشعــــــعش  م از شكن زلف اوستـــــــوشِ اين نسيـــوي خب  

  ر خاست؟ـــز آن بحـــــــرغ كــام مــجا مق ي كند اينـك  انــاي جـــــرغابيان زاده زدريــــــــــق چو مـــــــلخ  

  ولقاست لــــت نوبت وصــــي شكســو كشتـــــاز چب  وجِ الَسَت، كشيتيِ قالب ببستـــــــــــد مـــــــــمآ  
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  خيام

  ه كرد و روبه آرام گرفتـــآهو بچ   در او جام گرفتآن قصر كه جمشيد  

  ونه گور بهرام گرفتـــديدي كه چگ  مرــگرفتي همه ع رام كه گور ميـــبه  

  ادماني گذرانــبنشين و دمي به ش  ذرانــانِ گـــز و مخور غم جهــرخيــب  

  ندي از دگراـنوبت به تو خود نيام  ايي بوديـان اگر وفــــعِ جهــــدر طب  

  حاب شدندـدر جمعِ كمال شمعِ اص  يط فضل و آداب شدندــآنان كه مح  

  اي و در خواب شدند انهـــگفتند فس  رونـــ شب تاريك نبردند بيـنره ز  

  

  پشت درياها

  قايقي خواهم ساخت،  

  خواهم انداخت به آب    

  ن خاك غريبايدور خواهم شد از       

  عشقي  كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه        

  .قهرمانان را بيدار كند          

  قايق از تور تهي  

  و دل از آرزوي مرواريد،    

  چنان خواهم راند هم      

  ها دل خواهم بست نه به آبي        

  آرند  پرياني كه سر از آب به در مي–نه به دريا           

  گيران و در آن تابش تنهايي ماهي  

  فشانند فسون از سر گيسوهاشان مي    

  .هم راندچنان خوا هم      

  پشت درياها شهري است  

  ها رو به تجلي باز است كه در آن پنجره    

  ها جاي كبوترهايي است بام      

  كه به فواره ي هوش بشري مي نگرند        



 5

  دست هر كودك ده ساله ي شهر شاخه ي معرفتي است          

  نگرند مردم شهر به يك چينه چنان مي            

  طيفكه به يك شعله، به يك خواب ل              

  شنود خاك موسيقي احساس تو را مي                

  آيد در باد و صداي پر مرغان اساطير مي                

  پشت درياها شهري است  

  ي چشمان سحرخيزان است كه در آن وسعت خورشيد به اندازه    

  .اند شاعران وارث آب و خرد و روشني      

  پشت درياها شهري است  

   ساخت،بايدقايقي     

  

  شور عشق  

  ودا نهادــــي س ان ما در بوتهــــج  وري در نهاد ما نهادـــق، شــــعش  

  ادـويي در درون ما نهـــوج تــجس  دــــويي در زبان ما فكنـــــوگ گفت  

  ادـــــوا نهـــــبشي در آدم و حــجن  اي بر خاك ريخت از خُمستان جرعه  

  ادــــديگر پا نهظه جاي ـــظه لحـــلح  ودـــر لباسي رخ نمـــدم در ه به دم  

  ادــجا نه ر كجا جا ديد، رخت آنــه  اي بود او را معينِ خانهــــون نـــچ  

  ادــــــدا نهـــق شيـر عاشـــمنتّي ب  ي خود جلوه داد ن را بر ديدهـــحس  

  ادــــــاي در پير و در برنا نه نهـــفت  يك كرشمه كرد با خود، آن چنانك  

  ادـــــنا نهـي بي ود در ديدهـــــنور خ  ود كندـــخال ـــاي جمـــــاشــتا تم  

  ادــــه اَسرار بر صحرا نهـــاين هم  ر شودــــــمال علم او ظاهـــــتا ك  

  حسن او چون دست در يغما نهاد  وغايي برآمد از جهانــور و غــــش  

  ادــــر غوغا نهــــر دفتــــنام او س  ون در آن غوغا عراقي را بديدــچ  
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  فهرست واژگان دشوار متن  

  آ

  طور مداوم، تمام و كامل زماني دراز، به: زگارآ

  .هاي رومي است ماه اول بهار، از ماه: ذاَرآ

  الف

  مردان مردان خدا، نيك: به معني اولياءاللهّو بديل جمع بدِل يا بدل : بدالا

  .ور استجا مطلق اسب منظ ها باشد؛ در اين اسبي كه بر اعضاي او نقطه: شبداَ

پشت كردن، بدبختي: دبارا  

  دعاها: ادعيه

  ذكرها، وردها: اذَكار

  درنگ بدون انديشه سخن گفتن يا شعر سرودن، بي: ارتجالاً

  .راي زدن، مشورت كردن: ستشارها

  ناچاري، درماندگي: ستيصالا

  هاي متعدد وخم هاي هنري، مركبّ از پيچ ممالِ اسلامي؛ از طرح: سليميا

  .هايي كه از دور ديده شود ها، سياهي بح، كالبدها، سايهجمع ش: شباحا

  لاف زدن :اشتلم

  بامداد امير بودم و شبانگاه اسير: اصبحت اميراً و امسيت اسيراً

  تران بزرگان، بزرگ: اعاظم

  آزرده، زخمي، خسته، مجروح: افگار

  روي آوردن، خوشبختي: اقبال

  .ان و جلا داده باشدتيري كه نوك آن سخت برنده و درخش: الماس پيكان

  .شود  هرتس است و شنيده نمي20000ها بالاتر از  امواج فوق صوت؛ امواجي كه فركانس آن: امواج مافوق صوت

  امير اميران، فرمانده كلّ سپاه: اميرالاُمرا

  وردها، دعاها: اوراد

  .هاي رومي كه برابر ماه سوم بهار است از ماه: ايار

  ب

  .كننده به معني شروع» ءَبد«عل از آغاز، در اصل اسم فا: بادي

  .نيز به همين معني است »باره«اسب، : بارگي
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  به آن اميد كه: باشد كه

  ميان، وسط: بحبوحه

  نديش، بدخواه، صفت فاعلي مركب مرخَّم، جانشين اسمبدا: بدسگال

  پيشواي روحاني آيين برهمايي: برهمن

گويند، به همين دليل، به عمل  مي» اللهّ الرحّمن الرّحيم بسم«مانان در وقت ذبح جانور جا كه مسل سر جانور را بريدن؛ از آن: بسمل كردن

  .شود گفته مي» بسمل كردن«ذبح 

  .بار جمع بقول و آن جمع بقلَ است به معني سبزي و تره: بقولات

  رقيب بي: بلا معارض

تلَّعصيغه«. آن را فرو بردم :ب ه حلق فروبردن، آن را خلاف حق تصرف كردن و بالا كشيدنچيزي را خوراندن، آن را ب» ي بلعت.  

  انگشت: بنان

  حقّ مالك، قسمت صاحب زمين: بهره

  سال گذشته: ارپ

  پ

  مهيب، زشت: پتياره

مركبّ «. آيد معني است و براي تأكيد لفظ اول مي ها لفظ دوم اغلب بي ها كه در آن به اين نوع تركيب. معني بيهوده، بي: پرت و پلا

  .گويند با اَتباع مي» باعيات

  ت

  .بردند ي مسي كه با خود به حمام مي كاسه: تاس

  گرفتگي زبان: تپق

  .بالا بردن: ترفيع

  خود كلاه: ترگ

  .نوعي شعر كه با آهنگ موسيقي خوانده شود: تصنيف

  .بهانه كردن، بهانه آوردن، بهانه جويي: تعللَ

  .ين شدندگرگون شدن، برآشفتن، خشمگ: جمع تغير: تغيرات

  .بازرسي، بازجست، واپژوهيدن: تفتيش

  جويي  دل:تفقدّ

  .بيان، بيان كردن: تقرير
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  مهرباني كردن، نرمي كردن: تلطفّ

  .هاي رومي است ماهماه اول تابستان، از : تموز

  .ي سفالين يا سيماني كوتاه كه در زير خاك يا ميان ديوار گذارند تا آب از آن عبور كند لوله: تنبوشه

بيداري، آگاهي، هوشياري: هتنب  

هاي تراخمي به  هاي بهاره و جوش در قديم اين اكسيد را در جوش. اكسيد طبيعي و ناخالص روي كه محلول آن گندزدايي قوي است: توتيا

 سرمه كه گرد توتيا را با. اي است براي روشنايي چشم ي شفابخش در تعبير شاعرانه وسيله اشيدند اين مادهپ ها مي صورت گَرد روي پلك

  .رفته است، نبايد اشتباه كرد كار مي ها به ها و مژه ا نقره است و در قديم براي سياه كردن پلكيي سولفور آهن  نرم شده

تورم غيرعلمي آن است كه تورم مثلاً براساس شايعات يا امور . ها ي سطح عمومي قيمت رويه افزايش مداوم و بي: تورم علمي

  .آيدوجود  مصنوعي به

  ج

  جفاكننده، جفاكار: جافي

كار   به »جاناً«ي غلط  جاي كلمه اين كلمه به. اي قيدساز يا ياي جانشين تنوين استيآن » ياي«از سوي جان؛ اين كلمه قيد است و : جاني

  .رفته است

  پيشاني: جبهه

  ديوار اتاق و ايوان: جرز

  قطعيت و يقين: زميتج

  .ها در آن كنندظرفي از پشم بافته كه چيز: جوال

  چ

  دست و پا كسي كه زود فريب بخورد؛ نالايق و بي: چلمن

  . كه از جنس چوب خدنگ باشديتير: چوبه

  ح

  دورانديش، هوشيار: حازم

  شرم و حيا: حجب

  ...آلت حرب و نزاع مانند شمشير، خنجر، نيزه و : حرب

  بازوبند، تعويذ. دعايي كه بر كاغذ نويسنده و با خود دارند: زحر

  خ

  جويدن، به دندان نرم كردن: يدنيخا

  .درختي است بسيار سخت كه از چوب آن تير و نيزه و زين اسب سازند: خدنگ

  ها  جع خفيه، به معني نهان:خفايا
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  نام گياهي است؛ علف جارو: خلنگ

  بيهوده: خير خيره

  د

  .هاي عربي جايز نيست درويشان، امروزه جمع بستن كلمات فارسي در قالب: دراويش

  خياط: درزي

  .رخصت، اجازه دادن: دستوري

  .جا به معني نزديك، حدود، حوالي، در اصل به معني با خشم سخن گفتن و آواز دادن است در اين: دمدمه

  بشقاب بزرگ و مقعر: دوري

  روز گذشته، ديروز:  دي

  آدم قد دراز: ديلاق

  ذ

   متر، گز04/1معادل : ذَرع

  ر

  .ي كردنشكايت كردن، دادخواه: رفع كردن

  .نويسند ي كاغذي كه روي آن مي قطعه: رقعه

  اي ؛ اثري به سبك رمانتيسم داستاني، افسانه: رمانتيك

  ز

  سوراخي است در كوه يا تپه يا بيابان كه محلّ استراحت چارپايان است، آغل: زاغه

  آزار، اذّيت، شكنجه: زجر

  لغزش، خطا: زلّت

  س

  درمانده و ملول: ستوه

  ابر: سحاب

  چيني سخن :سعايت
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  عقلي خردي، كم بي: سفاهت

  سفره: سماط

  .در درس فقط زردي آن منظور است. اند گرفته سمغي است زردرنگ كه روغن كمان از آن مي: سندروس

ها و  هاي سنگي ساختمان سنگي سخت و متمايل به صورتي يا سبز است و چون مقاومت و سختي زيادي دارد، در ستون: سنگ سماق

  .شود  آسياب از آن استفاده ميبراي ساختن سنگ

  .ي كمان را در آن بند كنند ي تير، جايي از تير كه چلهّ دهانه: سوفار

  ترس: سهم

  ش

  بزرگ و ارجمند: شخيص

  .ميمنت، خستگي، چيزي را به فال نيك گرفتن: شگُون: شكوم

  ي درويشان خرقه، خرقه: شولا

  ص

  .رساني است  صبا نماد پياموزد؛ شرق مي باد خنك و لطيفي كه از جانب شمال: صبا

  .چه باعث سرخوشي و نيروي معنوي فرد شود جا يعني آن در اين: صبوح

  .آواز دادن، صدا كردن: صلا زدن

  جمع صلات، به معني رحمت و بخشايش حق تعالي، درودها: صلوات

  .روشن شد: صورت شد

  هيبت: صولت

  ض

  باطن: ضمير

  زمين زراعتي، دارايي :جمع ضيعت: ضياع

  ط

  .ي چوبي يا آهني كه اطراف محوطه يا باغي نصب كنند نرده: طارمي

  كننده، فال، بخت، اقبال برآينده، طلوع: طالع

مشكل كسي : طلسم كسي را شكستن. ي آن كار خارق عادت انجام دهند ها و دعاهايي كه به وسيله اصلاً يوناني است به معني نقش: طلسم

  .رف كردنرا كه ديگران از حلّ آن عاجزند برط

  ي كاغذ ي دراز، لوله نامه، كتاب، دفتر، نوشته: طومار

  ع

  .چه كسي از كسي براي رفع حاجتي بگيرند و پس از رفع نياز آن را پس دهند آن: عاريه
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  حاكم، والي: عامل

  به بلندي رفتن، بالا آمدن: عروج

  آب و زمين: عقار

  كار ستيزه: عنود

  غ

  .خورده مغرور، گول: غرّه

  شير: غضنفر

  جوشش، جوش و خروش: غَليَان

  ف

  گشايش حاصل شدن چيزي بيش از حد انتظار : فتوح

  ق

  .سازند آسمانه و قوس بنا از طرف داخل كه آن را از چوب مي: قاب

  .دربان، لغتي تركي است: قاپوچي

  كاسه: قدح

  .كنند  كه آن را در تاوه يا ديگ بريان ميتنوعي خوراك از گوش: قليه

  چيره شدن، خشم، غضبغذاب كردن، : قهر

  ك

  عظمت، بزرگي: كبريا

  شانه: كَت

  جا يعني مكتب جمع كاتب، نويسندگان؛ در اين: كتُاّب

  ي مرتفع تل بلند، پشته: كتل

  پاسدارخانه :خانه كشيك

  ي عروسي بند، حجله دوزند؛ پشه چون خانه مي ي تنُُك و لطيف كه آن را هم اي از پارچه خيمه :كلهّ

   مايل به سياهاسب سرخ :كُميت

  ستاره :كوكب

  ، كلبه كپَرنشينند؛ آلونك، اي از ني و علف كه كشاورزان و باغبانان در آن مي خانه :كومه

  گ

  ي جنگي، خفتان نوعي جامه :گبَر
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 خودرو و در اي حداكثر به ارتفاع يك متر و داراي خارهاي بسيار است و غالباً به حالت ي سبزي آساها درختچه گياهي است از تيره :گوَن

  .رويد هاي باير مي نواحي كوهستاني و زمين

  ل

  تضرعّ، التماس، اظهار نياز: لايه

  ي باريك گفتار نغز، مطلب نيكو، نكته: لطيفه

  م

  الفت گرفته، اُنس گرفته: مألوف

  .ي مخلوقات چه غير از خداست، همه مخففّ ماسوي اللهّ ؛ آن: ماسوا

  . است )آن(چه در او  آن: مافيها

  .چه درون چيزي است آن: حتويماي

  .هبرهم نشيننده، روي هم جمع شده، گرد آيند: متراكم

  ها توابع، وابسته: متفرّعات

  چه منزهّ از ماده باشد مانند عقل و روح غيرمادي، امري كه روحاني محض باشد، آن: مجردّ

  خوار، زبون گرديده: مخذول

  ور بهره: محظوظ

  خواري و بدبختي: مذلّت

  .كوهيده، زشت، مذمت شدهن: مذموم

  آورد؛ مثل شراب چيزي كه نوشيدن آن مستي مي :مسكر

  گير جايي كه سيلاب از آن بگذرد؛ محلّ عبور سيل، جاي سيل :مسيل

  شادمان :مشعوف

  .تاوان گرفتن، جريمه كردن، خون كسي را به مال او فروختن :مصادره

  زيان، زيان رسيدن، گزند رسيدن :مضرّت

  دن غذا در زير دندان، جويدنآسيا كر :مضغ

  .شد هايي كه بدان شده بود، رسيدگي مي ي ظلم هاي مردم درباره مجلسي كه در آن به شكايت: مخففّ مجلس مظالم: مظالم

  گناهان، جمع معصيت: معاصي

  عهد شده، شناخته شده، معمول :معهود

  ي دراز و باريك فلزيّ، سيم رشته: مفتول
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  ها خدعهجمع مكيدت، مكرها، : مكايد

  كنند؛ همراهان كساني كه در ركاب شاه يا بزرگي حركت مي: ملتزمين

  بلندنظر بودن، طبع عالي داشتن: مناعت

  شوم، ناميمون، بداختر :منحوس

  زشت، ناپسند :منكَر

  آور، ترسناك وحشت :موحش

  آور، برانگيزنده هيجان :مهيج

  گاه، زمان وعده ، وعده جاي وعده: ميعاد

   شيشهآبگينه،: مينا

  بهشت:  مينو

  ن

  .شود هاي رومي است كه بخشي از آن در فروردين و بخشي در ارديبهشت واقع مي از ماه: نيسان

  و

  جمع وجنه، رخسار: وجنات

  .، صفتي از صفات خداي تعالي استهبسيار مهربان، بسيار دوست دارند: ودود

  جمع واعظ، پنددهنده، اندرزگوي: وعاظ

  .دهند مهماني و عروسي ميطعامي كه در : وليمه

  هـ

  صدا و غوغا، آواز مهيب: هراّ

  .»باش آگاه«صوت تنبيه به معني : هله

اصل اين كلمه، هلام بوده و ممال شده است و نوشتن آن به صورت . پزند كنده و گوشت مي غذايي لذيذ كه از گندم پوست: هليم

  .نيز متداول است» حليم«

در زبان پهلوي به معني فرخنده است و به همين دليل، نماد سعادت . اي نسبتاً درشت يان، داراي جثهّي شكار اي از راسته پرنده: هما

  .واقع شده است

  )جمع هيكل. (ساختند اي از ستارگان مي هايي كه به اسم ستاره ها، صورت اندام: هياكل

  هيزم: هيمه

  ي

  .تكسي كه مأمور نگهداري و حفظ و تربيت يوزهاي شكاري اس: يوزبان
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  ها ها و كتاب هاي كسان، جاي فهرست نام

اي كه خداوند خوردن آن را ممنوع كرده بود  كردند و چون از ميوه در بهشت زندگي مي» حوا«نخستين پدر آدميان كه با همسرش : آدم

  .خوردند، از بهشت رانده شدند و به زمين آمدند

  .هاي مجاور آن قرار داشته است سرزميني قديمي است كه در بخش مياني رود دجله و كوهستان: )آسور(آشور 

  .ها كه از شمال به درياي مديترانه و از مشرق به درياي هند محدود است يكي از قاره: افريقا=آفريقا

  .اي قاجاريه كه با انقراض دولت زنديه به قدرت رسيد موسس سلسله: آقا محمدخان قاجار

وي قلمرو خود را تا حدود چين و روم گسترش داد و . زيست ي سلجوقي ايران كه در قرن پنجم مي دومين پادشاه سلسله: ارسلان آلب

  .امپراتور روم را مغلوب و اسير كرد

مثل (ها  ي سفرنامه آثار او شامل چهار دسته. اي روحاني بود ي مشهور ايراني كه از خانواده نويسنده: )1302 – 1348) (جلال(آل احمد 

  .است) مثل قمارباز(ها  و ترجمه) زدگي مانند غرب(، مقالات ) مانند مدير مدرسه(ها  ، داستان) خسي در ميقات

ونزوئلا  ي آمريكا شامل كشورهاي كلمبيا، اكوادر، پرو، شيلي، آرژانتين، اروگوئه، پاراگوئه، برزيل، بوليوي، قسمت جنوبي قاره: آمريكاي لاتين

  .ويانو گ

اش  وي دوران زندگي. الدين پيشاوري اديب و شاعر مشهور عصر خود بود سيد احمد بن شهاب: )ق.  هـ 1260 – 1349(اديب پيشاوري 

  .ديوان اشعار وي به چاپ رسيده است. ي نفس سپري كرد را در تحصيل علم و تزكيه

ي آداب و اخلاق يونانيان قديم را  تان مجموعه  اين كتاب مياز. كتاب حماسي هومر، شاعر بزرگ قبل از ميلاد يونان است: اُديسه

  .دريافت

آن را ) يكي از نوادگان وي(الخير كه محمدبن منور  كتابي است در احوال شيخ ابوسعيد ابي: اسرارالتوّحيد في مقامات الشيّخ ابوسعيد

  .نگاشته است

  .نامه است نامه و اقبال هاي نظامي گنجوي كه شامل دو بخش شرف از مثنوي: اسكندرنامه

  . كشته شد395اسماعيل بن نوح ساماني يكي از پادشاهان ساماني كه در سال : اسماعيل ساماني

ديدگان را شرح داده است؛  اي خود، دقايق حالات زندگي محرومان و رنجه ي آمريكايي قرن بيستم كه در نوشته نويسنده: )جان(اشتاين بك 

  .را نام برد» ها ها و آدم موش«، » هاي خشم خوشه«، » مراتع بهشتي«توان  از آثار او مي. اشدآور ب كه گفتارش ملال آن بي

  .پهلواني كشاني كه به ياري افراسياب آمد و سرانجام به دست رستم كشته شد: اَشكبوس

  .است» كابل«كز حكومت افغانستان مر. از كشورهاي آسياي مركزي كه با ايران، ازبكستان، تركمنستان و پاكستان همسايه است: افغانستان
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او از متفكّران پيشرو و . ي هندوستان است گوي شبه قاره شاعر و متفكّر پاكستاني، آخرين شاعر بزرگ فارسي: )محمد(اقبال لاهوري 

  .طلب و از موسسان كشور پاكستان بود اصلاح

ي  حجم آثار او بالغ بر سيصد كتاب است كه از جمله. رن نوزدهمنويس مشهور فرانسوي ق نامه نويس و نمايش رمان: )پدر(الكساندر دوما 

  .را نام برد» كنت مونت كريستو«و » سه تفنگدار«توان  ها مي آن

اين داستان اثر . ي فارسي كه بسيار مورد توجه مردم بوده است هاي عاميانه قهرمان يكي از مشهورترين داستان: امير ارسلان

  .شاه است لدينالممالك، نقاّل ناصرا نقيب

شاه بود كه در چهار سال آخر حكومت وي  ي ناصرالدين ميرزا علي اصغرخان اتابك اعظم از رجال دوره: )السلطان امين( سلطان  امين

  .سمت صدارت داشت

  .رود ياين كتاب شاهكارهاي ادبيات جهان به شمار م. يكي از آثار حماسي هومر شاعر بزرگ قبل از ميلاد يونان است: ايلياد

هايش پر  آثار او و از جمله سمفوني.  است.)م 1770 – 1827(آهنگساز معروف آلماني قرن هجدهم و نوزدهم : )لودويك فان(بتهوون 

  .بتهوون در آخر قدرت شنوايي خود را از دست داد. از احساسات عميق و حاكي از قدرت تعبير اوست

  .است» منامه«بندر بزرگ آن . ك عربستاني قطر و خا الجزايري بين شبه جزيره مجمع: بحرين

  .شهري مشهور در ماوارءالنهّر، پايتخت سامانيان نيز بوده و امروز جزء جمهوري ازبكستان است: بخارا

  .شهري بزرگ در خراسان قديم و اكنون نام شهر كوچكي در شمال افغانستان است: بلخ

ي همت و  امير علاءالدين او را خريد و او در سايه. سير و به غلامي فروخته شدبيبرس بن عبداللهّ در هجوم تاتار ا: )625تولد (بيبرس 

  .ي حكومت رسيد و سپس در قاهره به تخت نشست زيركي به مرتبه

او همراه سلطان محمود به هند رفت و شرح تحقيقات . محمد بن احمد خوارزمي از علما و بزرگان ايران و جهان است: بيروني، ابوريحان

 و »التّنجيم ةالتفّهيم لاوائل صناعـ«، » القرون الخاليه آثارالباقيه عن«آثار ديگر بيروني . تأليف كرد» تحقيق ماللهند«سفر را در كتاب اين 

  .است» قانون مسعودي«

  .ندا هوجود آمد هايي آشور و بابل در اين منطقه به دولت. اي در آسياي غربي كه در امتداد دو رود دجله و فرات ناحيه: النهرين بين

هاي  شعر او از بهترين نمونه. او در نظم و نثر سبكي خاص داشت. گوي هندي است ابوالمعالي عبدالقادر بيدل شاعر پارسي: بيدل دهلوي

  .در آثار بيدل افكار عرفاني با مضامين پيچيده و استعارات و كنايات درهم آميخته است. رود سبك هندي به شمار مي

  .رهاي همسايه ايراناز كشو: پاكستان
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. هاي پادشاهان هخامنشي در مرودشت فارس است جا منظور يكي از كاخ اي است يوناني به معني شهر پارس، در اين كلمه: پرسپوليس

  .ساختمان اين كاخ در زمان داريوش آغاز شد

  .يافته شوروي سابق از كشورهاي تازه استقلال: تاجيكستان

  ).1795 – 1881(وماس كارلايل ت اثري از :تاريخ فردريك كيبير

وع و ني سبك مص نثر اين كتاب نمونه. كه به بخشي از تاريخ مغول پرداخته است» الحضره وصاف«كتابي است تاريخي تأليف  :تاريخ وصاف

  .متكلفّ است

  .ي قرن دهم الدين عبدالرزّاق كاشاني نويسنده كتابي است از كمال: الاخوان تحفه

هاي ايران و توران بخش مهم   جنگ.ي آرال سرزميني در آن سوي جيحون تا درياچه. ، يكي از سه پسر فريدونسرزمين تور: توران

  .دهد هاي ملّي ما را تشكيل مي داستان

  .پهلوان ايراني، فرزند نوذر: توس

  .هاي فومن يكي از دهستان: تولم

آميز   نخستين رمان اجتماعي است كه در آن وضع حقارت، اين كتاب)1287 – 1356( كاظمي مشفقرماني از مرتضي : تهران مخوف

  .شود زنان ايراني به تصوير كشيده مي

  .شود و مركز جمهوري ازبكستان است اي بزرگ و آبادان از ماوراءالنهّر در كنار رود سيحون كه اكنون تاشكند ناميده مي منطقه: چاچ

  .ي پادشاهان تسين گرفته شده است ز سلسهاين نام ا. ي آسيا كشوري وسيع و پرجمعيت در قاره: چين

  ).سوريه(شهري در شام : حلب

  ).ع(نخستين زن، همسر آدم : حوا

  . شهري در افغانستان-2.  از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان كه در جنوب زاهدان واقع شده است-1: خاش

قوت انديشه و . سرايي صاحب سبك است در قصيده. ن ششمالعجم شاعر مشهور قر ملقب به حسانالدين بديل خاقاني  افضل: خاقاني

  .نظير است مهارت او در تركيب الفاظ و ابتكار مضامين كم

. هاي فرانسه و تركي با اشكال جديد شعر آشنايي يافت وي از طريق زبان.  شمسي در تبريز به دنيا آمد1266در سال : اي، جعفر خامنه

  .رسيد كيه بود، در جرايد به چاپ مياشعار او كه متأثر از نوپردازان تر

به سرزمين ) ع(اي است از ابن حسام خوسفي شاعر قرن هشتم و نهم كه موضوع آن سفرها و حملات علي  منظومه: نامه خاوران

  .خاوران به همراهي مالك اشتر و جنگ با ديو و اژدها و امثال اين وقايع خيالي است
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  .مادر وي آتوسا دختر كورش بوده است. بزرگشين داريوش پادشاه هخامنشي، پسر و جان: خشايارشا

  .رفته و آن همان خطّ آرامي با اندكي تغيير بوده است كار مي خطي كه براي نوشتن زبان سرياني به: خطّ سرياني

  .نوعي از خطوط اسلامي: خطّ  كوفي

را با نثري احساساتي و آكنده از لغات » انسان و اسرار شب«و » انتقام«، » روزگار سياه«هاي  رمان. در نجف متولدّ شد: )عباس(خليلي، 

  .روزي زنان نوشت ي تيره عربي درباره

  .خنُجِ پال شهري در جنوب فارس ميان شهر لار و بندر سيراف: خنُج پال

  .ان استاكنون از شهرهاي كشور تركمنست. ي تزاري شد ي قاجار جزء روسيه اي از ايران قديم كه در دوره ناحيه: وارزمخ

  .ي اين كتاب جان اشتاين بك است نويسنده. ي پوليتزر است ي جايزه هاي مشهور قرن بيستم و برنده از رمان: هاي خشم خوشه

دان، منجم و شاعر ايراني قرن پنجم و ششم است و اشعاري به فارسي و عربي و  ابوالفتح عمر خيام، فيلسوف، رياضي حكيم: خيام

  .اردهايي در رياضي د كتاب

  .اشاره كرد »ي سرگرداني جزيره« و »سووشون«هاي  توان به رمان او مياز آثار . معاصري مشهور و  نويسنده: )1300تولد  (دانشور، سيمين

  .دان معروف ايران غلامحسين فرزند حاج بشير طالقاني، موسيقي: ) ش1251 – 1305(درويش خان 

  .رگ آتنيكي از خطباي بز: .)م.  ق384 – 322 (دمو ستنس

  .اقيانوس هند، سومين اقيانوس بزرگ: درياي هند

» هاي بياباني لايه«، » جاي خالي سلوچ«، » كليدر«هاي  توان به كتاب نويس معاصر؛ از آثار او مي داستان: )1319تولدّ (آبادي، محمود  دولت

  .اشاره كرد

وي چند دوره . قدمان و مروجان تعليم و تربيت جديد است آبادي يكي از پيش حاج ميرزا يحيي دولت: )1318فوت (آبادي، يحي  دولت

  .ي شوراي ملي بود نماينده

برخي آثار او عبارت است . ي معروف قرن چهاردهم هجري قمري است دانشمند، لغوي و نويسنده: )1257 – 1334(اكبر  ، عليدهخدا

و » امثال و حكم«، » تصحيح ديوان حافظ«، » صحيح ديوان منوچهريت « ،» القوانين ي روح ترجمه«، » ي عظمت و انحطاط روميان ترجمه«: از

  .»نامه لغت«

  .اي در نزديكي زرنگ و بست در سيستان قريه: دهك

. وي به تقليد نظامي پنج مثنوي سروده است. زيست گوي هند است و در قرن هفتم مي ترين شاعر پارسي بزرگ: دهلوي، اميرخسرو

  .كرد قاني و سعدي پيروي ميچنين از سنايي، خا دهلوي هم

هاي تركي،  در تبريز به دنيا آمد و در استانبول به تحصيل پرداخت و به زبان. است از پيشگامان تحول در شعر فارسي: رفعت، تقي

  .فرانسه و فارسي تسلط داشت
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  .مركز امپراتوري روم قديم و ايتالياي كنوني: رم

ي  اي است طولاني به زبان سنسكريت درباره اين كتاب منظومه.  والميكي شاعر باستاني هندي ي معروف هندوان، سروده حماسه: رامايانا

  .هاي رام و همسر او سيته وقايع و جنگ

  .اسب مشهور رستم: رخش

  .العاده بود جهان پهلوان ايران از مردم زابلستان كه داراي قدرتي فوق. در لغت به معني بزرگ تن و قوي اندام: )تهمتن(رستم 

مادام «گرفته از  اين كتاب الهام. روزي زنان ي تيره رماني از عباس خليلي با نثري احساساتي و آكنده از لغات عربي درباره: وزگار سياهر

  .اثر الكساندر دوما است» كامليا

  .از پهلوانان ايراني روزگار كاووس و فرزند گودرز، وي از دانايان روزگار خويش بود: رهام

 معروف او عبارتند آثار. قزوين بودوي اصلاً از مردم . طنزپرداز قرن هشتم هجريي  شاعر و نويسنده: الدين عبداللهّ نظامعبيد زاكاني، 

  .»موش و گربه«و » الاشراف اخلاق«، » ي دلگشا رساله«: از

الكشاّف في «اثر معروف وي . جاراللهّ ابوالقاسم محمود زمخشري استاد تفسير و حديث و لغت و علوم بلاغي: )538فوت (زمخشري 

  .است» تفسير القرآن

  .رود است و نخستين رمان فرانسوي به شمار مي) 1668 – 1747(رمان فرانسوي از آلن رنه لوساز : ژيل بلاس

» لمعادسيرالعباد الي ا«، » التحّقيق طريق «:از آثار اوست. قرن ششم است ن آدم، شاعر و عارف معروف ايرانيبابوالمجد مجدود : سنايي

  .» بلخ كارنامه«و 

  .اي مستحكم بود كه مسعود سعد مدتي در آن محبوس بود اي در متصرفّات غزنويان و قلعه قلعه: سو

  .پايتخت آن استكهلم است. ي اسكانديناوي ميان نروژ و درياي بالتيك كشوري در شمال اروپا در شبه جزيره :سوئد

  .هاي سه تن از تفنگداران لويي سيزدهم است مردي ها و جوان ي شرح قهرماني  كه درباره)پدر(رماني از الكساندر دوما : سه تفنگدار

  .سراي بزرگ معاصر  سيد محمدحسين بهجت متخلّص به شهريار غزل:) تبريز1285 – 1367(شهريار 

  .اي از دستگاه شور هاي موسيقي ايراني، گوشه يكي از آهنگ: شهناز

  .نكي بلخي شاعر و متكلمّ و حكيم قرن چهارم هجريشهيد بن حسين جهودا: شهيد بلخي

  .منتشر كرد» گل آقا«ي طنز پس از پيروزي انقلاب اسلامي را با نام  نامه نويسنده و طنزپرداز معاصر كه اولين هفته: صابري، كيومرث

  .كاخ تابستاني ناصرالدين شاه: صاحبقرانيه

  ، » طنين در دلتا«، » رهگذر مهتاب«از آثار او . عاصر، وي در سيرجان چشم به جهان گشودشاعره نوپرداز م: )1315تولد (صفاّرزاده، طاهره 

  .اشاره كرد» بيعت با بيداري«و » ديدار صبح«

  .هاي تاريخي در ايران بود زاده از نخستين نويسندگان رمان ميرزا عبدالحسين صنعتي: )1273 – 1352(زاده  صنعتي
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، » كتاب احمد«: ي ايراني، از آثار او حاج ملاّ عبدالرحّيم بن ابوطالب نجار تبريزي سرخابي، نويسنده: )1250 – 1328 (طالبوف، عبدالرّحيم

  ... .و » المحسنين مسالك«

  ).مديترانه(غربي ليبي در ساحل بحرالروّم  اي است در شمال ناحيه: طرابلس

  .شاعر معروف ايراني در قرن دهم: عرفي شيرازي

، » الطّير منطق«، » الاولياةتذكر«: توان به از آثار او مي. ر و عارف معروف ايراني در قرن ششم و آغاز قرن هفتمشاع: عطار نيشابوري

  .اشاره كرد» نامه مصيبت«و » مختارنامه«، » نامه الهي«

هاي  پاره ورق«و » ها سالاري«، » چمدان«، » هايش چشم«توان به  نويس معاصر، از آثار او مي داستان: )ش1283 – 1376(علوي، بزرگ 

  .اشاره كرد» زندان

ي خندق با او به رزم پرداخت و او  در غزوه) ع(از سران قريش و از پهلوانان و دلاوران مخالف اسلام، حضرت علي : عمروبن عبدود

  .را كشت

  .ق. هـ 289دومين پادشاه صفاّري مقتول به سال : عمروليث

. ي جاهليت و در بين عرب، مشهور به مناعت طبع و پاك سرشتي بود كاران عرب در دورهعنتره بن شداد از مشهورترين سوار: عنتره

  .ديدم زنده بود تا او را ميخواست  دلم مي: فرمود كدد و مي به اشعار او استشهاد مي) ص(ديوان شعري نيز دارد كه حضرت رسول اكرم 

اشاره » انقلاب آفريقا«و » واپسين دم استعمار«، » دوزخيان روي زمين«ان به تو ي معاصر الجزاير از آثار او مي نويسنده :)فرانتْس(فانون 

  .كرد

  .ي قاجار دومين پادشاه سلسله :شاه فتحعلي

  .، وي در لغت عرب و حديث مهارت تام داشت»الصبيان نصاب«صاحب كتاب : فراهي، ابونصر

  .باك بود ي مشروطه، وي مردي مننقد و بي دوره انواهخ  و آزادياراز شع :)ش. هـ 1318فوت (فرّخي يزدي، محمد ابراهيم 

هاي بزرگ علم و ادب و حكمت  محمدعلي فروغي ملقبّ به ذكاءالملك يكي از چهره: ) ش1257-1321(فروغي، محمدعلي 

ان تصحيح ديو«، » تصحيح كليّات سعدي«، » آيين سخنوري«، » سير حكمت در اروپا«توان به  از آثار او مي. معاصر است

  .اشاره كرد... و » حافظ

  .غربي رشت  كيلومتري جنوب27در  شهري :فومن

  .اديب و شاعر بزرگ هند، وي از بزرگان شعر سبك هندي است :)954 – 1004(فيضي دكني، ابوالفيض 

  .حبيب شيرازي معروف به قاآني شاعر ايراني قرن سيزدهم هجري :قاآني
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وي در نظم و نثر فارسي استاد . فراهاني، وزير عباس ميرزا و محمد شاه قاجارابوالقاسم بن عيسي قائم مقام  :قائم مقام

  .كرد بود و ثنايي تخلّص مي

. طلب، بخيل، حسود و بسيار ثروتمند بود او جاه. و به قولي پسر عموي وي بود) ع(اسرائيل، معاصر حضرت موسي  از افراد بني :قارون

  .زمين شكاف برداشت و قارون و خانه و گنجش را به كام خود فرو بردموسي او را نفرين كرد و بر اثر نفرين، 

  .اي تركمان منسوب به قاجار نويان از سرداران مغول قاجار، طايقه: قَجر

  .شهري در بحرين: قطَيف

  .هاي گناباد از بخش: كاخك

  .منتشر شده است» ه آمده بودمپياد«ي شعر او به نام  شاعر معاصر افغاني، مجموعه :)1346تولدّ (كاظمي، محمد كاظم 

  .از توابع داورزن سبزوار: كاهك

  .رود وي در يزد زاده شد و از پيشگامان تجدد در شعر فارسي به شمار مي: )1261 – 1340(كسمايي، شمس 

كستان منسوب به كوشان، سرزميني در مشرق ايران قديم، شامل شرق ايران، مغرب هندوستان، افغانستان و تر: اشكبوس= كشاني

  .امروزي بوده است

  .يكي از شهرهاي انگلستان كه دانشگاه معروف و قديمي كمبريج در آن است: كمبريج

  .است »هفي فلسطين المحتلّـ هادب المقاومـ«كتاب ديگر او . ي معاصر عرب نويسنده: )غسان(كنفاني 

  .ز خاندان هخامنشي بوداو پسر كمبوجيه ا. م.  ق529ي هخامنشي، مقتول به سال  موسس سلسله: كورش

  .شهري در جنوب عراق، در نزديكي نجف: كوفه

  .شود فارس كه بهترين مرواريدها در اطراف آن صيد مي ترين جزاير خليج از معروف: كيش

  .ريزد رود در آن مي ي زاينده ي دشت اصفهان كه رودخانه ترين ناحيه  باتلاقي است در پست:گاوخوني

  . سام نيرم خاندان او اهميت داشته استبنا به روايت فردوسي در عهد كيان پس از خاندانپهلوان ايراني كه : گودرز

اي از قطعه و غزل و  ديوان وي مجموعه. در كرمانشاه به دنيا آمد و در مسكو درگذشت: ) ش1264 – 1336( ابوالقاسم  لاهوتي،

  .ده شده استمقداري تصنيف و ترانه است كه مجموعاً با زباني ساده و روان سرو

اما به سبب محبوبيت و نفوذ روزافزون آن . را وليعهد خويش كرد) ع(وي ابتدا امام رضا . هفتمين خليفه از خلفاي عباسي: الرّشيد مأمون

  .حضرت در حكومت، آن امام را به شهادت رساند

  .ي فلسطين ي فاجعه درباره» ر سبعئـراه ب«ي اثر معروف  بانوي انگليسي نويسنده: مانين، اثل

  .سرزميني بوده است در شمال رود جيحون بين دو رود سيحون و جيحون شامل بخارا، سمرقند، خجند، اشروسنه و ترمذ: ماوراءالنّهر
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ي ادبيات معاصر )آرمانشهر(=يا پاين اثر نخستين اتو) 1273 – 1352(ي كرماني  زاده اثري از ميرزا عبدالحسين صنعتي: مجمع ديوانگان

  .است

  .نويسي نثر معاصر ، از پيشگامان ساده»ي ابراهيم بيگ نامه سياحت«ي كتاب  نويسنده :)1217 – 1290 (العابدين اي، زين غهمرا

  .غربي آفريقا كشوري است در برجستگي شمال: مراكش

  .هايي كه مسعود سعد شاعر قرن پنجم در آن محبوس بوده است نام يكي از زندان: مرنج

  ).ق.  هـ 1250 – 1329(است از طالبوف نويسنده و دانشمند ايراني اثري : المحسنين مسالك

ق به .  هـ 1011روي بناي عالي قاپو واقع شده است و در سال  اين بنا در شرق ميدان نقش جهان اصفهان و روبه: اللهّ مسجد شيخ لطف

  .امر شاه عباس اول بنا شده است

آميز زنان ايراني به نام  ي وضع حقارت ي نخستين رمان اجتماعي درباره نويسنده) 1287 – 1356(مرتضي مشفق كاظمي : مشفق كاظمي

  .منتشر شده است» يادگار شب« كه جلد دوم آن با نام  »تهران مخوف«

  .ي سينا در شمال درياي احمر شرقي آفريقا و نيز شبه جزيره ي سفلاي نيل در شمال هاي حوضه كشوري شامل زمين: مصر

از آثار او شرح اشعار متنبي و . شاعر و لغوي معروف عرب كه به سبب آبله نابينا شد) 449فوت (احمد بن عبداللهّ  :)ءابوالعلا(معريّ 

  .توان نام برد شرح ديوان بحتري را مي

  .ي فيليپ دوم و اسكندر سوم قرار داشت ي قديمي در شمال كشور يونان كه تحت اداره ناحيه :مقدونيه

ي امينه اقدس گروسي يكي از زنان  برادرزاده.  و سردار محترممعروف به مليجك و ملقبّ به عزيزالسلطانغلامعلي خان : مليجك

  .ناصرالدين شاه

 روي از شعراي نوپرداز به شما. سيد علي موسوي گرمارودي متولدّ گرمارود الموت است: )1320تولدّ (موسوي گرمارودي، سيدعلي 

  .از آثار اوست» سار نخل ولايت در سايه«و » عبور« ، »سرود رگبار«هاي  كتاب. رود مي

  ).. م1902 – 1968(ي آمريكايي  اثري است از جان اشتاين بك نويسنده: ها ها و آدم موش

ي هند  است و تأليف آن را به وياسا فرزانه كتاب 19ي بزرگ هندوان به زبان سانسكريت كه شامل  حماسه: مهابهارات مهابهاراتا

  .اند اما اين حماسه در يك زمان و توسط يك شاعر سروده نشده، بلكه قريب صد شاعر آن را طي چند قرن سروده. ددهن نسبت مي

  . امپراتور فرانسه پسر لويي بناپارت .) م1808 – 1873(شارلي لويي ناپلئون بناپارت : ناپلئون سوم

وي نزديك به نيم قرن سلطنت كرد و سرانجام به دست ميرزا . قاجاريهي  پسر محمد شاه قاجار و چهارمين پادشاه سلسله  :ناصرالدين شاه

  .رضا كرماني ترور شد

ملقبّ به حجت از حكما و متكلّمين اسلام و شاعر نامدار .) ق.  هـ 394 – 481(حكيم ابو معين ناصر بن خسرو قبادياني بلخي : ناصر خصرو

  .ايراني است
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  .هاي مسيحيان است ، اين شهر از زيارتگاه)ع(حلّ ولادت حضرت عيسي شهري در شمال فلسطين اشغالي، م: ناصره

  .قرن پنجم در آن محبوس بوده استهايي كه مسعود سعد شاعر  نام يكي از قلعه: ناي

وي شهر رم را به آتش كشيد و . امپراتور ستمگر روم كه قدرت را از دست مادر خود درآورد و سپس مادر و همسر خود را كشت: نرون

  .ازار مسيحيان پرداختبه 

  .كرد مشروطه منتشر ميي  هالدين گيلاني در دور اي كه سيد اشرف روزنامه: نسيم شمال

  .هاي طولاني پايان يافت ي او جنگ ويتنام پس از سال يكي از رؤساي جمهوري آمريكا، در دوره: نيكسون

گذاري  روحاني انگليسي نام) 1607 – 1638(گذار آن جان هاروارد   بنيانهاي دنيا در آمريكا كه به اسم ترين دانشگاه يكي از بزرگ: هاروارد

  .شده است

، » سه قطره خون«، » سگ ولگرد«، » بوف كور«: اند از نويس معاصر، آثار معروف او عبارت  داستان:)1330فوت (هدايت، صادق 

  ... .و » پروين دختر ساسان«، » اصفهان نصف جهان«

» اديسه«و » ايلياد«توان به  از آثار او مي. زيست سراي يوناني، وي در قرن هفتم قبل از ميلاد مي حماسهرترين ترين و نامدا كهن: هومر

  .اشاره كرد


